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  طالب   جسمانی،   و جمال است و يکی کمال. و هر چه موجودند از روحانی    يکی   حُسن های  نام   جملۀ   از   که   بدان   ◙ 

  آن   در  و   اند   حُسن  طالبِ   همه  کنی،   انديشه   نيک   چون   پس  نباشد؛ ميلی  جمال   به   را او   که  نبينی   کس   هيچ   و. اند  کمال 

  حُسن   به   وصول  که   زيرا   رسيدن؛  توانمی   دشوار  است  همه  مطلوبِ   که   حُسن  به  و  رسانند  حُسن  به   را  خود  که   کوشندمی

    . ننمايد روی ديده   هر به و  نکند  مأوا جايی همه  به و  ندهد   راه خود  به را  کسی  هر  عشق  و  عشق،  واسطۀ به  الاّ  نشود؛ ممکن

: مگر / و عشق هر کسی را به خود راه ندهد: هر  وصول: رسش، رسيدن / الاّ طالب: خواهان /    / کامل بودن / کمال:  زيبايی :جمال حسن: خوبی /   قلمرو زبانی:

جمال، کمال: جناس/    قلمرو ادبی:   / (بن ماضی: نمود، بن مضارع: نما) نمودن: نشان دادن  / مأوا: پناه / ديده: چشم معرفت: شناخت /  کسی نمی تواند عاشق شود  

  سجع   ديده: مجاز از انسان / روحانی، جسمانی: تضاد / 

کسی   هيچ و. اند کمال خواهان جسمانی، يکی زيبايی است و يکی کمال. و همه موجودات چه روحانی چه حُسنهای نام  جملۀ از که بدان :بازگردانی

 حُسن  به  را  خود  که  کوشندمی  و  اند  حُسن  خواهان  همه  انديشه کنی، درمی يابی که  خوب  اگر  پس   نداشته باشد؛ زيبايی به  ميلی که  بيابی  را نمی توانی

  را   کسی  هر  و عشق عشق،   از راه  مگر  شود؛می  ن  ممکن  حُسن   به  رسيدن   که  زيرا  ؛ برسيم  يمتوانمی   دشوار  است  مطلوبِ همه  که  حُسن  به  و  رسانندب

  . چشمی خودش را نشان نمی دهد  هر به و نمی گيرد پناه جايی هر در و دهدمی ن راه خود به

  محبتّ  و.  نباشد   عشق   محبتّی   همه   امّا  ؛باشد  محبتّ  عشقی  همه  که   زيرا  است؛  محبّت   از   تر  خاص  عشق   و .  خوانند  عشق  را  آن   رسد،  غايت  به  چون   محبّت  ◙

  و . عشق پايه، سيمُ  و  محبّت  پايه،  دوم و   است معرفت  پايه، اوّل پس  . نباشد محبّت  معرفتی  همه  امّا  ؛ باشد معرفت  محبّتی همه که  زيرا است؛   معرفت از  تر  خاص 

  . نسازد  نردبان  پايۀ  دو   محبّت و  معرفت از  تا  رسيدن   نتوان است   همه بالای که   عشق  عالم  به

  معرفت از  عالم عشق: اضافه تشبيهی نتوان رسيدن: نمی توانيم برسيم / تا قلمرو ادبی: / معرفت: شناخت / سيم: سوم /  ويژه  خاص: غايت: نهايت /  قلمرو زبانی: 

  نسازد: تشبيه پنهان نردبان پايۀ ... دو

  ؛ است  محبتّ  عشقی  هر  زيرا  است؛  محبتّ  از  تر  تر و جزئی  خاص  عشق  و  نامندمی عشق را  آن   رسد،می  انتهايش  به  هنگامی که محبتّ  :بازگردانی

  پس   .نيست  محبتّ  معرفتی  هر  ولی  ؛است  معرفت  محبّتی  هر  که  زيرا  است؛  معرفت  از  تر  و جزئیتر    خاص  محبتّ  و.  نيست  عشق  محبتّی  هر  امّا

 محبتّ  و معرفت از  مگر اينکه  رسيد يمنتوان است بالای همه که   عشق  عالم به  و. است  عشق  ، پايه سيمُ  و محبتّ پايه دوم، و است  معرفت ، اوّل پايه 

  .يمنساز نردبان پايۀ دو

  عشق   ←محبّت  ←معرفت  پيام:

  فی حقيقة العشق، شهاب الدين سهروردی 
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ی  کند. عشق، آتش است، هر جا که باشد، جز او رخت، ديگر  در عشق قدم نهادن کسی را مسلمّ شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ايثار عشق   ◙

  خود گرداند.  ننهد. هر جا که رسد، سوزد و به رنگ

(بن ماضی: نهاد، بن مضارع:    گذاشتن :  نهادن: اسباب و اثاثيه /  رختفدا کردن /    ايثار کردن:خود را رها کند /    : با خود نباشد/    ، قطعی ثابت  : مسلم   قلمرو زبانی: 

  رخت    / : تشبيه فشرده، رسا، بليغ  عشق آتش است   : کنايه از وارد شدن /قدم نهادن  قلمرو ادبی: /    (بن ماضی: سوخت، بن مضارع: سوز) سوزاندن،    : سوختن   / نه)

  ؛ کنايه  حس آميزی: به رنگ خود گرداند  /  : کنايه از نابود کردنسوختن /  : کنايه از مقيم شدننهادن 

آتش است،    مانند  ايثار کند. عشق، عشق    در راه   را   ش ترک کند و خود   را ش  خود و    توجه نکند  ش خود   هکه ب   بگذارد عشق قدم  راه  در    تواندمی   فردی   :بازگردانی

  گرداند.می  شبه رنگ خود آن جا را و  کندمی  آن جا را نابودرسد، ب هر جا که عشق به . چيز ديگری نمی تواند آنجا مقيم گردد  عشق باشد، جز عشق هر جا که 

  عشق در سامان نيست ش جان نيست  / با جان بودن به  کِ  در عشق کسی قدم نهد

در چيزی قدم نهادن: کنايه از وارد شدن / واژه    قلمرو ادبی: / قلمرو سرزمين خانمانسامان:  : در عشق / به عشق ش: که او را / کِ  قلمرو زبانی:

  آرايی: جان 

  .عشق و جان در يک قلمرو پادشاهی کنندامکان ندارد که تواند در راه عشق گام بنهد که بميرد و جانش را از دست بدهد. می کسی :بازگردانی

نزديک طالبان. عشق، بنده را به خدا برساند؛ پس عشق از    لابد هر چه به واسطۀ آن به خدا رسند، فرض باشد به   ی عزيز، به خدا رسيدن فرض است، و ا  ◙

حيات از عشق    آن است که در خود جز عشق نطلبد. وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق چگونه زندگانی کند؟!  کار طالب  ، فرضِ راه آمد.بهر اين معنی

  ياب. شناس و مَمات بی عشق می می

بی عشق چگونه  : نجويد /  نطلبد شد /  :  »فرضِ راه آمد  » در «آمد«: به خاطر /  ازبهر: جوينده، خواهان /  طالب: به ناچار /  لابد : واجب /  فرض  قلمرو زبانی:

  /   : تضادممات، حيات قلمرو ادبی: /: بيابت (فعل امر) ياب می  : مرگ / ممات  / ) فعل امر(   بشناس : شناسمی  : زندگانی / حيات ش انکاری / : پرس زندگانی کند؟

. عشق،  گرديد  واجب خواهد د،  ي رستوان  می   به واسطۀ آن به خدا   يزی کههر چ  رهروان  در نظر   البته   است، و  واجب ، به خدا رسيدن  خواننده گرامیای    :بازگردانی

. وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق  بجويد  را   عشق   فقط   ش که در خود  باشد آن    رهرو بايد کار    . خواهد شد  واجب عشق،    خاطر ين  به همرساند؛  می   بنده را به خدا 

  . بدانعشق  در دوری از مرگ را نيزشناس و ب از عشق  را زندگیزندگانی کند؟! عاشق نمی تواند 

نيست، خودبين و پرکين باشد، و خودرای بود. عاشقی    افزون آيد. هر که عاشق   هاسودای عشق از زيرکی جهان بهتر ارزد و ديوانگی عشق بر همه عقل   ◙

  ی باشد. يو بی رابی خودی 

  : تضاد  عقل،  عشققلمرو ادبی:  /  باشدمی  :بود  / باشد می  برتر: افزون آيد  /  ديوانگی، خيال: سودا قلمرو زبانی:

و خودرای    ه . هر که عاشق نيست، خودبين و پرکين برتری دارد ها  و ديوانگی عشق بر همه عقل   ارزشمندتر است عشق از زيرکی جهان    ديوانگی  :بازگردانی

  . است ی ي را  بدون و  شتنیي خو. عاشقی بی است
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  عاشق بادا که عشق خوش سودايی است   / در عالم پير هر کجا برنايی است 

برنا   قلمرو ادبی:/خيال :  سودا : زيرا / که  /بادا)  ←باد   ←بواد   ← (بود : فعل دعايی بادا : اشتقاق، همريشگی /  عاشق، عشق: جوان، بالغ / برنا  قلمرو زبانی:

  / عالم پير: جانبخشی و پير: تضاد

  . است خيالی  خوش  عشق زيرا  ؛باشد عاشق که  اميدوارم دارد،  وجود  جوانی  کجا هر  فرتوت جهان اين در :بازگردانی

آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان آتش بيند؛    ای عزيز، پروانه، قوت از عشق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که  ◙

  نداند فرقی کردن ميان آتش و غير آتش، چرا؟ زيرا که عشق، همه خود آتش است.  چون به آتش رسد، خود را بر ميان زند. خود 

  تشبيه : همه جهان آتش بيند : تشبيه / آتش است ... زيرا که عشق، /  نماد دلشده راستين پروانه: قلمرو ادبی: : آرامش /  قرار  /خوراک  :  قوت  قلمرو زبانی:

وجود ندارد تا آنگاه که آتش    رود می   در آتش پروانه  زمانی که    . ندارد  آرامش آتش    بدون   پروانه   ، استپروانه، از آتش عشق    خوراک ،  رهرو گرامیای    :بازگردانی

چه    آتش و غير آتش  کهداند    و نمیزند.  می   آتش  به را    شرسد، خود می   به آتش  هنگامی کهبيند؛  می  آتش  را مانند  که همه جهان  دهدمی  تغييرچنان  آن عشق او را  

  است.  فروزان آتش  مانندعشق، داند می  ، چرا؟ زيرادن فرقی دار

أنَتَ عاشِقی و مُحِبّی، وَ أنا عاشِقٌ لکَ و مُحِبُّ    عليه السّلام  گفت: «اذِا أحبَّ اللهُ عَبدا عَشِقهَُ و عَشِقَ عَلَيهِ فيََقولُ عَبدی  اين حديث را گوش دار که مصطفی  ◙

 مايی، و ما معشوق و حبيب توايم  او بندۀ خود را عاشق خود کند، آنگاه بر بنده عاشق باشد و بنده را گويد: تو عاشق و محبِّ » گفت: «لکَ انِ أرَدتَ أوَ لمَ ترُِد

  [چه بخواهی و چه نخواهی]». 

    : همريشگی حبيب ، محبّ  / : يار حبيب: دوستار / محبّ  قلمرو زبانی:

: «اذِا أحبَّ اللهُ عَبدا عَشِقَهُ و عَشِقَ عَلَيهِ فَيقَولُ عَبدی أنتََ عاشِقی و مُحِبیّ، وَ أنا عاشِقٌ لکَ و مُحِبُّ  ه استگفت   حضرت محمد که    کن اين حديث را گوش    :بازگردانی

مايی،    دوستدار گويد: تو عاشق و  می   اش   بنده به  ، و  گرداندمی   ش را عاشق خود او  باشد    خودش  عاشق بنده  خدا   زمانی که : «  ندگفت ايشان  لکَ انِ أرَدتَ أوَ لمَ ترُِد»  

  توايم [چه بخواهی و چه نخواهی]».  دلبرو ما معشوق و 

  تمهيدات، عين القضات همدانی 

 کارگاه متن پژوهی 

 قلمرو زبانی 

  های مشخّص شده، بيابيد. متن درس، معادل معنايی برای قسمتاز  -١

  سودايی) = (/  فخرالدّين عراقی  شيدايی  سر بر آرد دلم به / بيم آن است کز غم عشقت

 ) ، ناچارلابدُ=  ( / فروغی بسطامی  مريزناگمن ز عشقت با همه دردی که دارم /  درد هرکس را که بينی در حقيقت چاره دارد

   های مهمّ املايی را در متن درس بيابيد و بنويسيد.واژه -٢
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  واسطه -طالب حُسن  -تمهيدات  -القضات عين -قوت  -حيات  -فرض  -مأوا  -غايت  -مطلوب  -وصول 

  ها توجّه کنيد: های زير و نقش دستوری واژهبه جمله  -٣

  (فعل اسنادی). است(مسند)  آزادی(نهاد)،  عشق الف)

  (فعل). پندارندمی(مسند)  ديوانهرا   (مفعول) عاشق(نهاد)  برخی ب)

  (فعل). گرداندمی(مسند)  پاک(مفعول) را  دل و جان(نهاد)،  عشق حقيقی پ)

مذکور،  ه  «الف». در جمله  شوند؛ «مسند» وجود دارد؛ مانند جملهايی که با فعل اسنادی (است، بود، شد، گشت، گرديد و ...) ساخته می در جمله 

  «مسند»، يعنی «آزادی» به «نهاد»، يعنی «عشق» نسبت داده شده است.

  های «ب» «پ». «مسند» نيز باشند؛ مانند جملههبر مفعول، دربردارند هايی ساخت که علاوهجملهتوان ها میبا برخی از فعل 

 توانيم دهد: در واقع می چگونگی «مفعول»، يعنی«عاشق» توضيح می ه  در جايگاه «مسند» قرار گرفته است، دربار  «ديوانه» کهه  «ب» واژه  درجمل

افزايد؛ به بيان ديگر  «پاک»، کيفيتی را به «مفعول»، يعنی «دل و جان» می ه  مسند» يعنی واژ«پ»، «ه  بگوييم: «عاشق، ديوانه است.» در جمل

  توان گفت: «دل و جان، پاک است.» می

  هايی با ساختار «نهاد + مسند + فعل» تبديل کرد.توان به جمله هايی نظير «ب» و «پ» را می بنابراين جمله

  اند از: های اين گروه عبارت فعله عمد

  معنی آن؛ مثل «نمودن، کردن، ساختن»های هم و فعل «گردانيدن» ■

  معنی آن؛ مثل «خواندن، گفتن، صدا کردن، صدازدن» های هم و فعل «ناميدن» ■ 

  معنی آن؛ مثل «به شمار آوردن، به حساب آوردن» های هم و فعل  «شمردن» ■ 

  ن» معنی آن؛ مثل «ديدن، دانستن، يافتهای همو فعل  «پنداشتن» ■ 

  هايی در زبان فارسی اندک است؛ نمونه:رود. کاربرد چنين جمله ها، «مسند» همراه با «متمّم» به کارمیدر برخی از جمله  توجّه:

  (فعل). گفتندمی(مسند)  دهقانِ فداکار(متمّم)  او(نهاد) به  مردم ■ 

  «دهقانِ فداکار است.»   توانيم بگوييم:دهد؛ يعنی میتوضيحی ارائه می «متمّم» (او) ه مذکور، «مسند» يعنی «دهقانِ فداکار»، درباره در جمل

  ای بيابيد و بنويسيد.اکنون از متن درس برای هر يک از الگوهای زير نمونه ■ 

  . (فعل اسنادی) است (مسند) آتش، (نهاد) عشق  نهاد + مسند + فعل ==>  الف)

  . (فعل اسنادی) است (مسند)  مطلوبِ همه، (نهاد) حُسننهاد + مسند + فعل ==>  

  . (فعل) خوانند (مسند) عشقرا،  (مفعول) محبّت، (نهاد)همه   ==>  نهاد + مفعول + مسند + فعل ب)

  .(فعل) کند (مسند) ايثار عشقرا  (مفعول)  خود (نهاد) اوو  ==> نهاد + مفعول + مسند + فعل 
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 نوع جمله 

    فعل  مفعول، مسند، متمّم فعل،نهاد، :  اند ازاجزای اصلی جمله عبارت  

   کند، اجزای اصلی جمله را گزارش می شناسايی نوع فعل.  

    انجام کار در زمان -٢شناسه   -١ : شناسايی فعل راه  

    همخوانی نهاد جدا با شناسه فعلی. -٢ آيدمی  »چه چيزی و چه کسی«در پاسخ  -١: شناسايی نهاد راه  

  رودنباشد، يک جزء جمله به شمار می ، چه باشد چه نهاد جدا .  

    آيدمی» چه چيزی را و چه کسی را «در پاسخ  -١ :شناسايی مفعول  راه .  

    شناسايی فعل اسنادی  -٢ آيدمی » چه است؟«در پاسخ   -١ : شناسايی مسند راه . 
   است، بود، شد، گشت، گرديد، : فعل اسنادی .  ...  

    مسند مفعولی  -٢دی مسند نها - ١ : های مسندگونه  

دانند.شمارند/ ميزنند/ مينامند/ صدا ميهمه او را استاد مي  
دانند.او استاد است. همه اين را مي : ژرف ساخت جمله  

   او از دوستان من است. فرهاد در خانه است.: آيدگاهی به جای مسند يک گروه متمّمی می  

 رنجيد. از من  دوستم  : متمّم فعل

  آمد. به تهران شايان  : متمّم قيدی

  است. مندعلاقهبه ادب پارسي مادرم  :متمّم اسم

    نهد. متمّم فعلی بر معنای فعل اثر می  - ٣. ای دارد هر فعل حرف اضافه يگانه - ٢نياز فعل به آن  - ١ : شناسايی متمّم فعل راه  

    گشتن، گرفتن، آمدن : ته باشد و با هر معنا، اجزای فعل متفاوت گردد؛ مانندتواند معناهای گوناگونی داشيک فعل می  

   گذرا به مسند. ( گل زيبا گشت  ) گذرا به مفعول. ( بهمن تهران را گشت (  

  رودبه شمار ميفعلي با داشتن حرفه اضافه، متمم ندارد؛ مانند: تعزيه نوعي نمايش  گروه .  

   بايد اجزای افتاده در نظر گرفته شونداگر اجزای جمله اصلی بيفتند، هنگام شمارش، می .  

   ،رسيدن: دو جزئی، رساندن: سه جزئی  

 های جمله گونه 

  فعل ناگذر+ نهاد   )١  دو جزئی   الف 

  جزئیسه   ب 

١(  

٢(  

٣(  

  فعل گذرا +  مفعول  + نهاد 

  فعل گذرا + مسند + نهاد 

  فعل گذرا +  متمّم+ نهاد 

   های گونه 
  متمم       
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  چهار جزئی   پ 

١(  

٢(  

٣(  

٤(  

  فعل گذرا +    متمّم+ مفعول  + نهاد 

  فعل گذرا +  مسند + مفعول  + نهاد 

  فعل گذرا + مسند +  متمّم+ نهاد 

  فعل گذرا+    مفعول+ مفعول  + نهاد 

  قلمرو ادبی 

  زير بررسی و مقايسه کنيد.ه کاربرد نمادين «پروانه» را در متن درس و سرود -١

  زند خود را به آتشچگونه می / خوش ه ببين آخر که آن پروان

 ) عطار( درآيد پرزنان پروانه از دور/  چو از شمعی رسد پروانه را نور

کند. تمام زندگی او معشوق است و  در راه معشوق جان خود را فدا می   است کسی که  راستيندر هر دو سروده و متن درس «پروانه» نماد عاشق  

  تواند زندگی کند. بدون او نمی

  ای از متن درس بيايبد.های زير، نمونهبرای هر يک از آرايه -٢

  (رخت نهادن کنايه از اقامت کردن) :هيکنا

  عشق، همه خود آتش است)  -(آتش عشق  :تشبيه

  ) کمالاست و يکی  جمالهای حُسن يکی جمله نام  (از :سجع

  قلمرو فکری 

اينکه انسان، نردبانی از معرفت و محبّت برای خود بسازد؛ به عبارتی شرط   - داند؟يابی به عالم عشق را چه میسهروردی، شرط دست -١

 معرفت و محبّت است. يابی به عشق داشتن دست

  های زير بنويسيد.درک و دريافت خود را از عبارت -٢

  ها افزون آيد.سودای عشق از زيرکی جهان بهتر ارزد و ديوانگی عشق بر همه عقل الف)

  )داند.خردمندان عاقلان می ه عشق برتر از هر عقل و خردی است. (نويسنده عاشقی و عاشقان را برتر و بالاتر از هم مفهوم:

  آن به خدا رسند، فرض باشد به نزديک طالبان. ه چه به واسط ای عزيز، به خدا رسيدن فرض است، و لابد هر ب)

  يعنی هر چيزی که بتواند انسان را به خدا نزديک کند داشتن آن برای عاشقان واجب است. 

  ارتباط معنايی هر بيت زير با متن درس توضيح دهيد.ه دربار -٣

  ) هوشنگ ابتهاج( لايق صحبت بزم تو شدن آسان نيست/  داغِ دل سوخته بايد چون شمعصبر بر  الف)
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عشق و عشق هر کسی را به  ه توان رسيد؛ زيرا که وصول به حُسن ممکن نشود الاّ به واسطهمه است دشوار می   به حُسن که مطلوب :با  ارتباط

  خود راه ندهد. 

کسی شايستگی رسيدن به معشوق   ها را تحمّل کرد و هرهر دو متن بر اين باورند که برای رسيدن به محبوب و معشوقِ خويش بايد سختی :گزارش

  مگر عاشق واقعی.  ،را ندارد

  ) محمّد علی بهمنی(  حال برای چون تويی اگر که لايقم بگو /من که هرآنچه داشتم اوّل ره گذاشتم  ب)

  در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود کند و خود را ايثار عشق کند. ارتباط با:

آيد که عاشق همه چيز خود را فدا کند و حتی جان خود  هر دو متن معتقدند که رسيدن به معشوق لياقتِ همنشينی با او زمانی به دست می گزارش:

  را در اين راه بگذارد. 

  )حسين منزوی (  نباشی، کار دلم تمام است يعنی اگر/  زيستن را جز نيستی، چه نام استبی عشق  پ)

  ياب.عشق میشناس و ممات بیوجود عاشق از عشق است، بی عشق چگونه زندگانی کند؟ حيات از عشق می  ارتباط با:

نيستی است. کسی که عاشق نباشد،    کردن مساوی با مرگعشق زندگی دانند. بیای بيش نمیهر دو متن انسان بدون عشق را مرده  گزارش:

  ای بيش نيست.مرده

  )صائب تبريزی ( ستهدر رگ جان، هر که را چون زلف، پيچ و تاب /  تواند حلقه بر در زد حريم حُسن رامی ت)

  عشق.ه نشود؛ الاّ به واسط توان رسيدن؛ زيرا که وصول به حسن ممکنمیدشوار  -است که مطلوب همه  -و به حسن  ارتباط با:

  بود.  راستينتوان به معشوق رسيد و حلقه بر درگاه او کوبيد که عاشق هر دو متن بر اين باورند که زمانی می گزارش:

  

  ی باران / بيداری ستاره در چشم جويبارانهاای مهربان تر از برگ در بوسه  -١

قالب: غزل، چامه / وزن: مفعول فاعلاتن مفعول   قلمرو ادبی:حذف فعل به قرينه معنايی /  قلمرو زبانی:

دلبر همچون بيداری ستاره است: ، جانبخشی / تشبيه پنهانمهربان تر از برگ: /  (رشته انسانی)فاعلاتن

ی باران بر زمين / بيداری ستاره: جانبخشی، درخشش ها/ بوسه باران: جانبخشی، خوردن چکه  تشبيه

؛ بيداری،  / واج آرايی: ب / باران، جويبار، ستاره جويباران: جانبخشی، چشمه جويبار ستاره / چشم

  : تناسب /چشم

  هستی. ستاره در چشم جويباران درخششمانند هستی و ای کسی که باران   بارش هنگامن تر از برگ مهرباکسی که ای  بازگردانی:
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 توصيف دلبر پيام:

  بارانآيينه نگاهت پيوند صبح و ساحل / لبخند گاه گاهت صبح ستاره  -٢

مصرع   در مصرع نخست و تشبيه پنهاننگاه: مجاز از چشم / يهی / آيينه نگاه: اضافه تشب قلمرو ادبی:حذف فعل به قرينه معنايی /  قلمرو زبانی:

صبح ستاره باران: کنايه، است /   ، درخشان و سپيدنگاهت مانند بامداد در ساحل است، لبخندت مانند صبح روشن است، دندانت مانند ستاره دوم:

  ستاره: استعاره از دندان دلبر بامداد پرستاره / تناسب: صبح، ستاره، ساحل / واژه آرايی: گاه، صبح / 

  . ست بايز  و درخشان باران، ستاره صبح  مانند وقت بی وقتت لبخند و ست ايدر کنار در صبح یيبايز مانند وارت نهييآ چشم بازگردانی:

 توصيف چهره دلبر پيام:

  بازآ که در هوايت خاموشی جنونم / فريادها برانگيخت از سنگ کوهساران -٣

  /برانگيخت: بلند کرد (بن ماضی: برانگيخت، بن مضارع: برانگيز) /بازآ: بازگرد / هوا: عشق / خاموشی: سکوت / جنون: ديوانگی  قلمرو زبانی:

 سنگ،: تناسب/ سنگ: نماد سختی و نرمش ناپذيری /  فرياد سنگ: جانبخشی /اغراق  تضاد،را بلند کرد:  سنگ  فرياد،  ام خاموشی قلمرو ادبی:

  کوهساران

 بلند کرد. را نيز م فرياد سنگ کوهساروار جنون سکوتعشق تو،  به خاطرکه  گردباز بازگردانی:

 جنون سرشار دلشده  پيام:

  ای جويبار جاری! زين سايه برگ مگريز / کاين گونه فرصت از کف دادند بی شماران -٤

: استعاره از دلبر / سايه برگ:  جاریجويبار  قلمرو ادبی:  /)گريز، بن مضارع: گريخت(بن ماضی: مگريز: فرار نکن   زين: از اين /   زبانی:قلمرو 

با  کف دريا) در معنای کف دريا  -٢کف دست  -١از کف دادند: کنايه، از دست دادند / کف: دست، ايهام تناسب (/  ، خود سرايندهدلشدهاستعاره از 

  /   »ر«/ واج آرايی:  جويبار تناسب دارد / بی شمار: گروه بسيار

 دستاز   ها رافرصت  شيوه ی به همينبی شمار گروه  زيرا فرار نکن. مسايه برگمن که مانند  زا هستی، جويبار جاریکسی که مانند ای  بازگردانی:

 . دادند

 گله مندی از هجران يار  پيام:

  توان کرد حتی به روزگاران نمی نشسته گفتم / بيرونگفتی: به روزگاران مهری  -٥

  نشسته: جانبخشی  یمهرتضمين شعر سعدی / گفتی، گفتم: همريشگی / واژه آرايی: روزگاران /  قلمرو ادبی: مهر: عشق / قلمرو زبانی:

 .کرد توانمنمی رونيب دلم از زين روزگاران  گذر با حتا را عشق نيا گفتم من. است نشسته دلم  بر عشق زمان گذشت با :گفتی  تو بازگردانی:

  پيام:

  توان كرد الاّ به روزگاران نمي  سعدي به روزگاران مهري نشسته بر دل / بيرون شعر سعدي: 
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  پيش از من و تو بسيار بودند و نقش بستند / ديوار زندگی را زين گونه يادگاران  -٦

  /   » گ«ديوار زندگی: اضافه تشبيهی / واج آرايی: ماندگاری /   از نقش بستند: کنايه قلمرو ادبی:نقش بستند: حک کردند، کشيدند /  قلمرو زبانی:

  و رفتند. نقش بستندعشق   زا ی بسياریهایيادگارديوار زندگی بر روی  کهبودند  یبسيار عاشقانپيش از من و تو  بازگردانی:

 پيام:

  ت بعد از من و تو ماند / تا در زمانه باقی ست آواز باد و باران محبّ وين نغمه  -٧

برپاست /  جهانتا  از اينکه : کنايهصدای باد و باران باقی استنغمه محبت: اضافه تشبيهی /  قلمرو ادبی: /نغمه: آواز  /وين: و اين  قلمرو زبانی:

  تناسب: باد، باران 

 . نخواهد گشت و نابود ماندخواهد از من و تو  پس عشق من و تونغمه  ،ستاباد و باران باقی   صدایتا در زمانه  بازگردانی:

 دعا برای پايداری عشق  پيام:

 (م. سرشک)  مثل درخت، در شب باران، محمدرضا شفيعی کدکنی

 درك و دريافت 

وزن اين شعر    عارفانه دارد و از طرفی  نامه محتوايی کاملاً نی    -  اين شعر را با متن درس ششم، از نظر لحن و آهنگ خوانش مقايسه کنيد.  -١

 یهيجان  است؛ ازين رو اما شعر «صبح ستاره باران» دو لختی   ؛ در خوانش آن بايد اين سنگينی و لحن عارفانه را رعايت کرد  است.  آرام و سنگين

  اين شعر است. بايد اين شعر را با شور و حالی عاشقانه خواند. نيز از عوامل تأثير گذار بر موسيقی واج آرايیاز ه استفاد و شورانگيز است.

  شفيعی کدکنی، در کدام بيت، از شاعری پيشين تأثير گرفته است؟ توضيح دهيد. -٢

  :عشفيعی در بيت پنجم، شعری از سعدی را تضمين کرده است که از غزليات معروف اوست با اين مطل داستا

  کز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران/  بگذار تا بگريم، چون ابر در بهاران


